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Article Info ABSTRACT 

Article type: 

Research Article 
In this descriptive-analytic study, firstly, compound adjectives of 

Hawrami Kurdish of Paveh gathered from Persian-Kurdish 

Dictionary (Mardukh Ruhani et al., (3 Vols.), 2006), along with 25 

others added by one of the authors who is the speaker of Hawrami 

Kurdish of Paveh. Then, the data were examined based on cognitive 

linguistics and Hamawand’s (2011) model of cognitive morphology. 

The semantic relationship between the head and the modifier of these 

adjectives were analyzed based on three cognitive operations; 

categorization, configuration and conceptualization. The results 

indicated that nine out of twelve categories proposed by Hamawand 

can be seen in Hawrami Kurdish of Paveh (including adjectives in 

which modifier shows the goal, or place of the head, or doesn't have 

the feature mentioned by the head, or adjectives whose head shows 

type, feature, size, activity, tendency, or moving toward the modifier). 

There are, also, four more categories which are not mentioned in 

Hamawand’s model but exist in Hawrami Kurdish of Paveh 

(including adjectives whose modifiers show the quantity, range, 

feature or resemblance of the head). There are also three inter-word-

class- and three intra-word-class-domains and six construals in 

compound adjectives of Hawrami Kurdish of Paveh. 
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 چکیده اطلاعات مقاله

کردی هورامی پااوه، از ررهنا     صفات مرکبِ نخستتحلیلی حاضر، -در پژوهش توصیفی مقالة پژوهشینوع مقاله: 

اناد  هچننای ،    ( گردآوری شده1385ی( )مردوخ روحانی و دیگران، جلد سهکردی )-رارسی

 هاا ارادوده   بدان صفت مرکب دیگر را 25 گارندگان که گویشور هورامی پاوه است،یکی از ن

شاناختی و براساام مادی پیشانهادی هچاوناد       صرفها، در چارچوب  است. سپس ای  داده

ها برپایة سه عچلکارد شاناختی    ( بررسی و روابط معنایی بی  هسته و توصیفگر در آن2011)

دهاد کاه    های پژوهش نشان مای  . یارتهاند شدهمشخص  سازی سازی، پیکربندی و مفهوم مقوله

ها توصیفگر هدف یا  تعداد نهُ مقوله از یازده مقولة پیشنهادی هچاوند )شامل صفاتی که در آن

شده توسط هسته است یا هسته ناو،، ویژگای،    دهد یا راقد ویژگی بیان مکان هسته را نشان می

علاوۀ چهار مقولة دیگر  دهد(، به فگر را نشان میسچتِ توصی اندازه، عچلکرد، تچایل یا حرکت به

ها توصیفگر  ای نشده است )شامل صفاتی که در آن ها اشاره که در مدی پیشنهادی هچاوند به آن

دهد( در  کچیت هسته، محدودۀ رعاّلیت هسته، ویژگی هسته و تشابه هسته به چیدی رانشان می

ای و ساه   طبقاه  درضچ ، سه قلچرو درون صفات مرکب زبان کردی هورامی پاوه وجود دارند.

 تشخیص است. تعبیر در ای  صفات قابل ی و شش نو،ا طبقه برونقلچرو 

 1401مرداد  7 :افتیدر خیتار

 1401شهریور  22تاریخ بازنگری: 

 1401شهریور  27 :رشیپذ خیتار

 1401اسفند  21دسترسی آنلاین: 

  های کلیدی: واژه

 صرف شناختی،

 ختی،ی شناعچلکردها

 ررایند ترکیب،

 صفت مرکب،

 .کردی هورامی پاوه
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 مقدّمه -1

طقاة جرراریاایی   اناد در من  واج داشاته یاا نهام مایلادی تااکنون ر     ایرانی نو که از قرن هشتم یها زبان

شاود و تاا آسایای میاناه و قفقااز در       از سوریه و عراق در غرب آغاز می اند که وسیعی گسترش یارته

حاشاایة خلاایر رااارم و  یکشااورهاو چاای  در شاارق و مناااطقی در  شااچای، اررانسااتان و پاکسااتان

های ایرانی ناو باه    (. زبان96-95: 1392 شود )دبیرمقدم، ای تنگة هرمد در جنوب را شامل میه جدیره

شاوند و   های ایرانی شرقی تقسایم مای   های غربی شچالی و زبان های غربی جنوبی، زبان سه گروه زبان

ایرانای   یهاا  زباان هاای غربای شاچالی     شاخة زبان گورانی از گروه زبان به 1اسام زبان هورامی ای بر

گاردد گاویش    می که در ای  پژوهش بررسی مای هوراای از زبان کردی  (. گونه794تعلق دارد )هچان: 

کیلومتری مرکد اساتان قارار دارد. در ایا  زباان      112، واقع در استان کرمانشاه است که در 2شهر پاوه

شاود. یکای از دلیال     سازی اساتفاده مای   برای واژه 3های ایرانی از ررایند ترکیب د سایر زباننید هچانن

طباطباایی،  )بودن و زایایی ایا  ررایناد اسات    پربسامد ،ترکیب ی پژوهشگران به ررایندمند علاقهمهم 

اسات و هچای  دلیال نگارنادگان را       نشاده (. اماّ ای  ررایند زایا تاکنون در هورامی پاوه بررسای  1382

 یریکاارگ  باه تحلیلی و در چاارچوب صارف شاناختی و    -برآن داشت که با استفاده از روش توصیفی

ب در هاورامی پااوه   ( به بررسای و تجدیاه و تحلیال صافات مرکا     2011) 4رویکرد پیشنهادی هچاوند

 بپردازند.  

صافات   میاان هاورامی پااوه از    مرکاب ها، ضچ  آنکاه صافات    ، برای گردآوری دادهمنظور  بدی 

( اساتخراج  1385، دیگاران ( )ماردوخ روحاانی و   یجلاد  سه) کردی-ررهن  رارسیمرکب موجود در 

ساپس ایا    گان ذکر کرده که گویشور هورامی پاوه نیاد اسات.   را یکی از نگارند ها شده، بخشی از آن

اناد.   شاده ( تحلیال  2011ها در چارچوب نظری ایا  پاژوهش یعنای صارف شاناختی هچاوناد )       داده

هاا را در   صافت  ایا  تاوان ررایناد تشاکیل     مای  پرسش اساسی پژوهش پیشِ رو ای  است که چگونه

ور ای از دسات  شااخه  ،یل کرد. صرف شاناختی اوند تحلهورامی پاوه در چارچوب رویکرد شناختی هچ

پاردازد )هچاان(. در ایا      ساازی مای   واژه ینادهای رراهاای شاناختی    شناختی است که به مطالعة جنباه 

تولیاد   بناابرای ،   شاود  ردازش و انتقای اطلاعات محسوب میدهی، پ برای سامان رویکرد، زبان ابداری

                                                                                                                                  
1. Hawrami 

 از ای  پس برای سهولت در اشاره، با نام هورامی پاوه بدان اشاره خواهد شد. .2

3. compounding 

4. Z. Hamawand 
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در ذها  انساان اسات و     گررتاه  شاکل بار مفااهیم    هاا مبتنای   های زبانی، یادگیری و کاربرد آن صورت

 گیرد. عچلکردهای مرد انسان انجام می ها براسام توصیف آن

عب از دو گارایش نظاری و تجربای    شناختی خود را منشا –( اسام بررسی صرری2011هچاوند )

ن و یة مارتبط باا معناای واژگاا    داند. هدف نهایی او در بعُد نظری، آشناسازی خوانندگان با سه نظر می

 2، نظریاة قلچارو  1یبند مقولهاند از: نظریة  ها بر صورت است. ای  سه نظریه عبارت آندادن تأثیر  نشان

 و 6، پیکربنادی 5بنادی  ایا  ساه نظریاه هام، مقولاه      مارتبط باا   4شناختی یعچلکردها. 3و نظریة تعبیر

تجربای نیاد   شاد. منظاور از گارایش    ها پرداختاه خواهاد    ( بدان2که در بخش ) هستند 7سازی مفهوم

باه بخشای از    . در اداماه، هاسات  آنباه   ها باتوجّه ای  نظریه آزمایی یراستزبانی و  های کارگیری داده به

 اند. انجام دادهشناسان خارجی و داخلی  زبان شود که ی اشاره میهای پژوهش

 و 9اناد از: تراریف   داناد کاه عباارت    واژه را دارای دو نقش اساسای مای   ( ساخت34: 1983) 8بائر

شناساان   زباان  میاان شاود. از   ررایند اشاتقاق و ترکیاب انجاام مای     سازی ازطریقِ دو . واژه10سازی واژه

 13(، لیبار 1992) 12(، باوی 1982) 11توان به سلکرک می اند، را بررسی کردهغیرایرانی که ررایند ترکیب 

ئر (، باااا2006) 17(، بنساااد2004) 16(، هسااپلچ  1998) 15(، رااااب1993) 14(، کاتامبااا 2010  1992)

و ناو،   19گرو توصایف 18( اشاره نچود. درمورد تعریف ترکیب و بح  هساته 2011( و هچاوند )2009)

( هساتند،  2011شاده در چاارچوب پیشانهادی هچاوناد )     تاری  مباحا  مطار     ها که از مهم رابطة آن

                                                                                                                                  
1. category theory 

2. domain theory 

3. construal theory 

4.cognitive operations 

5. categorization 

6. configuration 

7. conceptualization 

8. L. Bauer 

9. inflection 

10. word formation 

11. E.O. Selkirk 

12. G.E. Booij 

13. R. Lieber 

14. F. Katamba 

15. N. Fabb 

16. M. Haspelmath 

17. R. Bencezes 

18. head 

19. modifier 
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 نظر وجود ندارد.   شناسان اتفّاقِ زبان درمیان

ه از دو یاا چناد کلچاه سااخته شاده باشاد.       داناد کا   مای  یا کلچه( کلچة مرکب را 66: 1998راب )

است که حداقل شاامل دو پایاه    یا کلچه( نید معتقدند که کلچة مرکب 55: 2006) 1هام استونکاتامبا و 

کلچاة   هام،  (8: 2006بااور بنساد )   باه  .باشد که یا هر دو واژه باشند یا حداقل تکواژهای ریشه باشاند 

تواناد یاک کلچاه یاا      اسات کاه اولّای مای     شاده ساخته بیشتر ای است که از دو بخش یا  مرکب کلچه

بر ای  باور است کاه ترکیاب از پیوناد دو یاا      نید( 2010باشد و دومی یک کلچه است. لیبر ) 2عبارت

( معتقاد اسات کاه ترکیاب، رراینادِ      201: 2011گیارد. هچاوناد )   یا ریشه یا پایه شکل مای چند ستاک 

 ر ساخت  یک کلچة مرکب است.  منظو هم قراردادن دو تکواژ آزاد به درکنار

 پیوست  دو یاا چناد کلچاة مساتقل اسات کاه هریاک        هم ترکیب به (،53: 1369عقیدۀ خانلری ) به

داء نیاد  شود که اگرچه متضچ  معنای اجا  تازه حاصل می یا کلچهها  معنای خاصی دارند و از پیوند آن

( کلچاة مرکاب را چناای    220: 1386کناد. طباطباایی )   ای را بیاان ماای  هسات، مفهاوم مساتقل و تاازه    

ساازند. هار واژۀ    پیوندند و یک واژۀ جدید می هم می کم دو واژه به در ترکیب دست»کند:  توصیف می

  یاباد  رت، مدخل مجدایی به آن اختراص مای مرکب یک واحد مستقل واژگانی است و در ررهن  ل

رایند ترکیب با کنار هم گذاشات  دو یاا   اعتقاد دارد ر ( نید91: 1392شقاقی )«. نامه رزمیا  کتابخانهمانند 

ا دو واژۀ غیربسایط، واژۀ  چند واژۀ بسیط یا تکواژ واژگانی )آزاد یا وابسته( و تکواژ آزاد دساتوری یا  

 سازد. جدید می

آغاازی    ها از اصطلا  هساته  و برای توضیح آن داند یمای هسته ( کلچات مرکب را دار1992لیبر )

( و 1991) 3(، اسپنسار 1982شناساانی مانناد سالکرک )    ، زباان د. درمقابال کنا  می پایانی استفاده و هسته

و هساته   راسات  هاای   های موجاود در کلچاات مرکاب، اصاطلا     هسته یفتوص( برای 1993کاتامبا )

( نیاد از هچای  دو اصاطلا  اساتفاده کارده اسات.       2011برناد و هچاوناد )   کاار مای   را باه هساته   چپ

ساخنی   یروشان  باه پایاانی،   آغازی  و هساته  از اصطلاحات هسته( ضچ  استفاده 188: 1386طباطبایی )

بودن کلچات مرکب، یعنی اینکه هستة ترکیاب در درون یاا خاارج از آن     5مرکد یا برون 4مرکد از درون

 هاایی کاه   ( اغلاب نچوناه  1933) 6به پذیرش توصیفِ بلومفیلد   اماّ باتوجّهآورد ینچقرار دارد، به میان 
                                                                                                                                  
1. J. Stonham 
2. phrase 
3. A. Spenser 
4. endocentric 
5. exocentric 
6. L. Bloomfield 
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مرکد هساتند. عاصای و    مرکب برون یها واژهاز نو،  ارائه کرده است (1389  1387  1386طباطبایی )

هساته و   م راسات هاای مرکاب رارسای و اشااره باه مفااهی       بنادی واژه  ( نید ضچ  رده1389بدخشان )

( و 30: 1983مرکاد براساام توصایفِ باائر )     مرکد و برون هسته به توصیف کلچات مرکب درون چپ

 اند. پرداخته( 87: 2002هسپلچ  )

شاده درماورد ررایناد ترکیاب در زباان       های انجام پژوهش (147: 1400) زاده آقاگلاندی، گلفام و 

های سنتی که راقاد نظریاة عچاومی درماورد      پژوهش .کنند: الف به سه گروه کلی تقسیم میرارسی را 

یلای راقاد   حلهاای ت  پاژوهش  .  بگیرناد  ینچشناسی بهره  زبان یدستاوردهاو از مفاهیم و  زبان هستند

هاای   پاژوهش  .نکردن از یک نظریاة صارری مشاخص اسات و       ها پیروی آن ضعف نقطهنظریه که 

 تحلیلی دارای چارچوب نظری مشخص.

از سه ناو،   کدام یچهشی از تا آنجا که نگارندگان اطلا، دارند، در هورامی پاوه، تاکنون هیچ پژوه

 .صورت مستقل ررایند ترکیب را بررسی نکرده است روق به

 چارچوب صرف شناختی هماوند -2

هاای   داند کاه باه مطالعاة جنباه     شناختی می شناسی زبانای از  را شاخه ( صرف شناختی2011هچاوند )

عاام و دساتور    طاور  باه شناسای شاناختی    بار زباان   پاردازد و مبتنای   سازی مای  واژه هایشناختی ررایند

 خاص است. طور به(، 1987) 1شناختیِ لنگاکر

وانند رعال، اسام   ت که می-( ررایند ترکیب را کنار هم قراردادن دو تکواژ آزاد 201 :2011هچاوند )

تری  تأکیاد را بار   داند. وی در تحلیل خود بیشا  منظور ساخت  یک واژۀ مرکب می به -یا صفت باشند

ورزد.  اجتنااب مای   2گاذارد و از توصایف مفرال مفااهیم صاوری      هاای مرکاب مای    معناشناسی واژه

 کناد و تاأثیر   بط با معنای واژگان را معررّی مای بخش قبل اشاره شد، او سه نظریة مرتطور که در  هچان

ساازی نیاد عچلکردهاای شاناختی      هاوم بنادی، پیکربنادی و مف   دهد. مقوله ها را بر صورت نشان می آن

بندی ررایند ترکیب، هچاوند معتقد اسات کاه پاذیرش     در بح  مقوله مرتبط با ای  سه نظریه هستند.

ای را شاکل   هساتند و بناابرای ، مقاولت پینیاده     چندگاناه  3وم که اقلام زبانی دارای مفاهیمای  مفه

هام را شاکل    ای از مفاهیم وابسته باه  رکب شبکهشود که بپذیریم طبقة م می دهند، به ای  امر منجر می

                                                                                                                                  
1. R.Langacker 

2.formal 

3. senses 
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گاویی  واره ال طار  در ذه  گویشور وجود دارند. منظاور از   1واره صورت طر  . ای  مفاهیم بهدهد می

دهاد و مفااهیم یاا     اکات یک نو، از ترکیب را نشان میکه هستة اشتر)مانند اسم + صفت( عام است 

شاود کاه    نامیاده مای   2نچوناه  پایش  آن الگو هستند. یکی از ای  مفاهیم، ةارتی بسطها، شکل  هچان مثای

مفاااهیم  اصااطلاحاًهاا را   شااوند و آن یااارتگی معنااایی از آن مشاتق ماای  ساایر مفاااهیم ازطریااقِ بساط  

( بار ایا  بااور اسات کاه کلچاات )سااده و مرکاب( بازنچودکننادۀ مقاولت           1987) 4لیکافنامند.  می

ای مفهاومی اسات کاه       مقولة شعاعی مقولهاند نچونگی هایی از اثر پیش ونههستند که خود نچ5 شعاعی

اناد.   ای، مرتب شاده  هیم حاشیهای، یعنی مفا نچونه مرتبط با یک مفهوم پیش ای از مفاهیم در آن گستره

شاوند.   )مرکادی( کلچاه مشاتق مای    ای  نچوناه  صاورت اساتعاری از معنای پایش     ای باه  مفاهیم حاشایه 

دارد:  ( بیاان ماای 10: 1398) 6گیرارتااد بنیاااد اسات و  نچوناه  زبااانی از ناو، پاایش  بناادی عناصار  مقولاه 

 «نی گرایش دارد.نچونگی ... به چند برابر کردن معانی مرتبط با هر واحد واژگا پیش»

 دیگار، رابطاة   عباارتِ  واژۀ مرکب، باه  نو، رابطة بی  دو یا چند واژۀ سازندۀ( 202: 2011هچاوند )

دهاد. وی در ایا  بررسای     ررسی نچوده و انوا، آن را شر  میدر کلچات مرکب را ب توصیفگر-هسته

اسات.   8پاذیری  یاه و ماورد دوم تجد  7پاذیری  ، ترکیاب به دو مفهوم اساسی توجّه دارد: مورد نخسات 

هاای ساازنده آن    تاک واژه  اژۀ مرکب از روی معنی تکبودن معنی و حدم پذیری به معنی قابلِ ترکیب

ویّ، معنای واژۀ مرکاب از   است. در حالات ا  10و ناکامل 9است. ای  مفهوم خود دارای دو حالت کامل

بارای  مادنظر اسات.    ای واژه نچوناه  درواقاع، معناای پایش   درک اسات    های سازندۀ آن قابل روی واژه

تاوان از روی معنای دو جادء ساازندۀ آن درک      )گیرۀ مو( معنی کل واژه را می hair pin، در واژۀ مثای 

امکاانی وجاود   تا ( که مثاالی از حالات ناکامال اسات، چنای        )لپ laptopای مانند  در واژهکرد  اماّ 

 ای مدنظر است.   ندارد و معنای حاشیه

مرکاد   های مرکاب درون  پذیری نچونة بارزی از واژه کامل ترکیب توصیفگر حالت-در بح  هسته

                                                                                                                                  
1. schema 

2. prototype 

3. peripherals 

4 G. Lakoff 

5. radial categories 

6. D. Geeraerts 

7. compositionality 

8. analyzability 

9. full 

10. partial 
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ای از کلچاات   اکامال آن نچوناه  دهد که در آن هسته درون خود ترکیب قرار دارد و شکل ن را نشان می

پاذیری   گیارد. تجدیاه   خارج از خود ترکیب قرار می ها هستة ترکیب مرکد است که در آن مرکب برون

شناختی است. ای  مفهاوم نیاد    آوایی و معنی ی سازندۀ واژۀ مرکب ازنظرِبودن اجدا ن به معنای هچاه

هچااهنگی اجادای   درنظر اسات،  ای  نچونه پیشکه مفهوم دارد: در حالت اویّ  دو حالت کامل و ناکامل

)روتباای( کاه در آن ازلحاا      footballدرک اسات  مانناد واژۀ    معناایی و آوایای قابال    سازنده ازحی ِ

اسات و ازنظارِ معناایی نیاد واژۀ       شاده )تاو (   ballواژۀ  1)پا( موجاب بساط   foot شناختی واژۀ واج

foot کند که متناظر با چیدی است که توسط واژۀ  چیدی را توصیف میball گررتاه اسات. اماّا     شکل

درک اساات   هچاااهنگی آوایاای قاباالای ماادنظر اساات،  کااه در آن مفهااوم حاشاایهدر حالاات ناکاماال 

)جواناانی باا سار تراشایده کاه       skinheadچنی  نیسات  مانناد واژۀ    ایی ای که هچاهنگی معن درحالی

تاوجهی باه قاوانی  موردپاذیرش جامعاه اسات(. در واژۀ        خشاونت عریاان و بای    هاا  آنیژگی بارز و

skinhead واژۀ ،skin   موجاب بسااط واژۀhead  ازنظاارِ معنااایی واژۀ  کاه  یدرحااالاساات    شادهskin 

 .استشکل گررته  headط واژۀ کند که توس توصیف نچیچیدی را 

 دامناه  یاک  در های مرکاب  ( معتقد است که اگرچه واژه217: 2011در بح  پیکربندی، هچاوند )

 موقعیات  از متفااوت  تعبیری گوینده ترکیب، هر متچایدند. در یکدیگر کاربرد از ازنظرِ گیرند، می قرار

 2جنباة  کاه  اسات  ایا  هساته   مرکب، کلچات کند. در می استفاده آن از متچاید شکلی به بنابرای ، دارد 

ذهنای   بار تواناایی   پیکربنادی،  .شاود  مای  معنا در ترییر درنتیجه، موجب نچاید  می رراخوان را خاصی

جنباة   یاک  دارای واحاد  هار  قلچروهاا  ایا   در دارد کاه   اشااره  3قلچروها در هاواحد بندی دسته برای

 کلچاات  خااص  معاانی  آن ازطریاقِ  کاه  اسات  یا ناه یزمدانش  بارت نید منظور از قلچرو .است خاص

گیرناد. منظاور    می خود به مختلفی های جنبه مرکب کلچات قلچرو، هر گردد. درون می مشخص مرکب

 .کند می بیان را خاصی مفهوم که است قلچرو درون عنرر از جنبه، یک

 ریکادیگ  عای   دقیقااً  زباان مفاروض   یاک  در عبارتی دو هیچ که شناختی ررضِ شیپ ای  پذیرش

 قارار  قلچارو  یاک  در هرچناد  معناا  هام مرکابِ   کلچاتِ جفت که شود می استدلی منجر ای  به نیستند

دهاد   ( توضایح مای  2011  تعبیر، هچاوناد ) در بح .هستند متفاوتی های سازی مفهوم دارای گیرند، می

ناد  کن گیرند چگونه با یکادیگر رقابات مای    می که جفت کلچات مرکبی که باهم درون یک قلچرو قرار
                                                                                                                                  
1. elaborate 

2. facet 

3. domains 
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 ها تأثیر دارند. ه عواملی در انتخاب نهایی بی  آنو چ

مرکاد را   دو مقولة معنایی بارون  مرکد و ت مرکب دوازده مقولة معنایی دروندر بح  صفا هچاوند

ا باه دو دساتة   کلچاات مرکاب ر   یقلچروهاا . در بحا  پیکربنادی نیاد    (209هچاان:  ) نچایاد  مای ارائه 

شاامل پانر قلچاروِ     یا طبقاه  درون یقلچروهاکند.  تقسیم می 2یا طبقه برونو  1یا طبقه درون یقلچروها

شاامل هفات قلچاروِ     یا طبقاه  بارون لچروهای است. ق 7و مقایسه 6علیّ ، رابطة5، مکان4، ساخت 3هدف

اسات. وی در   14و عاملیات  13، جنسایت 12، شاباهت 11، گارایش 10، محرومیت9، عدم مالکیت8حرکت

 شاوند  کاه توساط تعبیار شار  داده مای      داناد  ژگی مای پنر وی کلچات مرکب را دارایبح  تعبیر نید 

، 17قیاام  ،16پاذیری  ت وارون، قابلیا 15ناپاذیری  اناد از: جادایی   هاا عباارت   (. ایا  ویژگای  234)هچان: 

ستند که توساط  های مشترک دارای وجوه تچاید ه ر ویژگیب های مرکب علاوه . واژه19و ابهام 18تطبیق

، تحارک  21، جهات دربرابار مقراد   20ولاه دربرابار الگاو   شوند و از ای  قرارناد: مق  می دادهتعبیر شر  

دربرابار تچایال    آگااهی ، 24دائچای دربرابار موقات   ، 23دار اداماه ، ناگهانی دربرابار  22دربرابر محدودیت

دیگار، هچاوناد معتقاد اسات ذها  انساان از        عباارتِ  . به1و آگاهی دربرابر تچایل نامطلوب 25مطلوب

                                                                                                                                  
1. Inter-word-class-domains 

2. Intra-word-class-domains 

3. purpose 

4. make 

5. location 

6. causation 

7. comparison 

8. motion 

9. affliction 

10. dispossession 

11. disposition 

12. resemblance 

13. gender 

14. agenthood 

15. inseparability 

16. reversibility 

17. analogy 

18. accommodation 

19. ambiguity 

20. category VS. pattern 

21. direction VS. destination 

22. mobility VS. restriction 

23. sudden VS. chronic 

24. permanent VS. temporary 

25. awareness VS. desirable inclination 
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کناد کاه بااهم درون یاک قلچارو       استفاده میت مرکبی دوازده نو، تعبیر برای انتخاب بی  جفت کلچا

 گیرند. می قرار

( بارای انجاام تحلیال    2011شاده در هچاوناد )   ر مطار  و تعاابی  قلچروهاها،  از مقوله در ای  مقاله،

 شود. استفاده می

 روش پژوهش -3

هنا   ررهاای پاژوهش از    تحلیلی استفاده شده است. داده -فیبرای انجام ای  پژوهش از روش توصی

و در ماواردی نیاد    اناد  شاده ( اساتخراج  1385، دیگاران انی و ( )مردوخ روحجلدی سه)کردی -رارسی

. حجام  ها را یکی از نویسندگان ارائه کرده که خود گویشور زبان کردی هاورامی در پااوه اسات    داده

صافت از ررهناا    491صاافت مرکاب اسات کااه از ایا  تعااداد،     516بررساای شاامل   نچوناة ماورد  

بارده باه    نام ۀنویسندصفت دیگر را نید  25ای استخراج شد و  گیری خوشه به روش نچونه بح موردِ

ای، ابتادا تچاامی صافات مرکاب در ررهنا        گیری خوشه در نچونه ها اردود. شایان ذکر است که داده

هاا   باه کاردی هاورامی پااوه از میاان آن      بح  استخراج گردیدند  سپس صفات مرکب مرباو  موردِ

 انتخاب شدند.

گاردد کاه در اداماه آماده اسات.       ( بررسی مای 1) ای  حجم از نچونه در قالب جدولی مانند جدوی

هاای هفات صافت مرکاب هاورامی پااوه برمبناای اجادای          ، ویژگای نچوناه   عنوانِ بهدر ای  جدوی، 

ای  مرکد باودن، حاشایه   مرکد یا برون ، نو، ترکیب ازنظرِ معنایی، درونساختاری ترکیب، مقولة نحوی

بودن، قلچروی قرارگررته در آن، جنباة موجاود در قلچارو و     هسته  بودن، راست/چپ ای نچونه پیشیا 

 [ʔenwɑn-zel] زی عناوان ، در ردیف اویّ، کلچة مرکبِ مثای برای تعبیر ترکیب نشان داده شده است. 

رود،  مای  کاار  باه برای توصایف انساان    است شده)پراراده، پرادعا( که از ترکیب صفت + اسم ساخته 

آیاد و در   حسااب مای   باه هساته   چپ مرکد است، ازنظرِ جایگاه هسته، ای برون حاشیه ازحی ِ معنایی،

قرار دارد و ذه  از تعبیر تطبیاق بارای انتخااب آن    « هدف»قلچرو  در« شده یژگی ابدار استفادهو»جنبة 

و تعبیرهاای   وهاا قلچرهاا،   رتیاب مقولاه  ت کناد. در اداماه، باه    بی  جفت کلچات هچسان استفاده می در

بررسای   (2011) هچاوناد موجود در صفات مرکب هورامی پااوه براساام روش تحلیلای پیشانهادی     

 تر شوند. ( شفاف1شده در جدوی ) د تا مفاهیم مطر شون می

                                                                                                                                  
1. awareness VS. undesirable inclination 
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 (2011(. تحلیل صفات مرکب براساس معیارهای پیشنهادی هماوند )1جدول )
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 ها تجزیه و تحلیل داده -4

 های صفات مرکب در هورامی پاوه مقوله 4-1

ای در  های صفات مرکب حاشیه سپس مقوله ای، نچونه های صفات مرکب پیش ابتدا مقوله ،در ای  بخش
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 هورامی پاوه معررّی خواهند شد.

صل ترکیب یک ای، حا نچونه ( آمده است، صفات مرکب پیش42: 2011براسام آننه در هچاوند )

ة بای  ایا  دو، باه    نو، رابطا  گر و یک صفت در جایگاه هسته هستند و برپایةاسم در جایگاه توصیف

 توان اشاره کرد. های زیر می مقوله

ه که یک صافت اسات هادری را بیاان     هدف هسته است. در ای  نو، از صفات، هست ،گرتوصیف .الف

دارای ( بادده  ) [dæm-baralα] گر است. در هاورامی پااوه واژۀ  کند که مرجع آن هدف، توصیف می

 گر است.  نو، از رابطه بی  هسته و توصیفهچی

)به سیاهی  [ qælæ-ræʃ]دهد. مثالِ این نوع از صفات مرکب، واژة ویژگی توصیفگر را نشان می هسته، .ب

 رود که رنگ پوستش سیاه باشد. کار می است که برای توصیف کسی به کلاغ(

مکاان بای  هساته و    –رابطاة شا    دیگر، یاک  رتِعبا دهد  به مکان هسته را تشکیل می ،گرتوصیف . 

 .)جلوی روستا( مشاهده کرد [wær-dægɑ]توان در واژۀ  است. نچونة ای  رابطه را میقرار گر برتوصیف

قرار است. نچونة اندازه بی  ای  دو بر-دهد  یعنی یک رابطة ش  توصیفگر را نشان می هسته، اندازۀ .ت

 مشت( مشاهده نچود. )نیم [lɑ-meʃtæy] توان در واژۀ ای  رابطه را می

ترکیاب بیشاتر در ترکیبااتی دیاده     شده توسط هسته است. نچونة ای   بیانراقد ویژگی  گر،توصیف .ث

برای باشد.  شدهبه صفتِ موجود در ترکیب اضاره « بدونِ یا راقدِ» معنایبه  [-bə]شود که پیشوند  می

 توان مشاهده کرد. حرف بدون معطلی( ای  رابطه را می) [qese-bə-perga]مثای، در واژۀ  

عچلکارد بای    –، یاک رابطاة چیاد   و هسته عچلکرد آن است. در ایا  حالات   1گر، یک چیدتوصیف .ج

 )تحت [barday]های ای  رابطه اغلب ترکیبات منتهی به صفت مفعولیِ رعلِ  و هسته برقرار است. مثای

دلیال   )داشت  وضعیت بد باه  ([særdɑ-bærdæ]توان به  نچونه، می  عنوانِ ررت ( هستند. بهتأثیر قرارگ 

 .اشاره کرد (تأثیر سرما قرارگررت   تحت

چایل دارد. نچونة ای  رابطه به آن حساسیت یا ت گر، یک موضو، )چید( است که هسته نسبتتوصیف .چ

، کلچات مثای برای اند.  شده ترکیب [wæʃæwis-]و [-wæʃ] هایی دید که با کلچات  توان در واژه را می

[Pu:l-wæʃæwis] )آید کسی که از پوی خوشش می(  و[wæʃ- gelæyi]: )به اینکاه   کسی که نسبت

 هایی از ای  نو، رابطه هستند. نچونه دیگران جویای احوالش شوند حسام است(

                                                                                                                                  
1. thing 
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دیده کند. ای  رابطه، اغلب در ترکیباتی  آن حرکت می سچت گر، یک مقرد است که هسته بهتوصیف . 

 ساچتِ  باه ) [wæræʊ-rʊxαna]مانناد واژۀ   شاوند   شارو، مای   سچتِ( )به  [-wæræʊ]شود که با می

رودخاناه( کاه در آن صاافت    )پنجاارۀ روباه  [dælαqæy wæræʊ-rʊxαna]رودخاناه( در ترکیاب   

[wæræʊ-rʊxαna]  برای توصیف[dælαqæ] رود. می کار به 

-])مانند( یا  ]-[ɑsɑyدهد. ترکیباتی که به  )چید( و هسته نو، آن را نشان می گر، یک موضو،توصیف .خ

ræng]  توان در کلچات  ه را میهای ای  رابط ارای ای  نو، رابطه هستند. نچونهشوند، د تم می)مثل( خ

[riʃtʃærmæ-ɑsɑy] )و  )سفیدها ررتارکردن مانند ریش[kƏnɑtʃlæ- rang]  پسری که ررتاری شبیه(

 دختران دارد( مشاهده نچود.

و هساته، هار دو   گر توصیف ها آنات مرکب هستند که در ای، گروهی از صف صفات مرکب حاشیه

مرکب وجود  عنوان اجدای سازندۀ صفت دو صفت بهای که بی  ای   ام نو، رابطهصفت هستند. براس

 توان شناسایی نچود: دارد، روابط زیر را می

گر صفتی توصیف کند. در ای  نو، از ترکیبات، تیرگی یا روشنی هسته را مشخص می گر میدانتوصیف .1

های ای  نو، از صفات  دهد. نچونه شده توسط هسته را نشان می ست که تیره یا روش  بودن رن  مطر ا

-bʊr]و  )های سایاه و زرد اسات   رن  پوستی که ترکیبی از رن ( [seyɑ-zærd]مرکب کلچاتی مثل 
hæms] .خاکستری روش ( هستند( 

دهد. هسته مچک  است  ( نشان میصفت دوم )هستة ترکیبگر، صفتی است که کیفیتی را در توصیف .2

-peltʃʊ]تاوان در کلچاات    های ای  ناو، از صافات را مای    راعلی یا صفت مفعولی باشد. نچونهصفت 
beyæ] شده( و  )له[tærʊ-keryα ]شده( که از ترکیب یک صفت باا صافات مفعاولی    )رقیق[beyæ  ]

کیاب یاک صافت و صافت     کنناده( کاه از تر   قیاق )ر[ tærʊ-kær])شده( و کلچة  [keryα] )شده( و

 .نچودشده است، مشاهده  )کننده( ساخته  [kær]راعلی

 هاای ماورد   ها اشاره شد، در داده و در بال به آن ( مطر  کرد2011هایی که هچاوند ) ر مقولهب علاوه

 شود: ها پرداخته می مشاهده گردید که در ادامه به آن بررسی در ای  پژوهش، چهار مقولة دیگر نید

ای  نچونه اند. صفات حاصل از ای  ترکیب پیش ترکیب یک عدد و یک اسم ساخته شده که ازصفاتی  .1

دهد. کلچة  کچیت اسم )هسته نحوی( را نشان می گر،عنوان توصیف ها عدد، به مرکد هستند و در آن برون

[dwæ-gyαn] زنِ باردار( که از ترکیب عدد([dwæ ]  و اسم )دو([gyαn]  ساخته شده است )جان(
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 هاست. از ای  صفت ای چونهن

فت در جایگاه هساتة نحاوی سااخته    گر و یک صاز ترکیب یک اسم در جایگاه توصیفصفاتی که  .2

محدودۀ رعاّلیت هساته را نشاان    گرمرکد هستند. در ای  صفات، توصیف ای برون نچونه شوند و پیش می

 ای  نو، صفات است. ای از روز متنفر است( نچونه)کسی که از  [ro-bezαr]دهد. کلچة  می

شوند و  ه هسته و یک صفت در جایگاه توصیفگر ساخته میصفاتی که از ترکیب یک اسم در جایگا .3

-del]کناد. صافت    مرکد هستند. در ای  صفات، توصیفگر ویژگی هسته را بیان می ای برون نچونه پیش
ræq] ) دی سن( هاست که از اسم  ای از ای  صفت نچونه [del]و صف )دی( ت[ræq]  ساخته )سخت(

 شده است.

ستند. در ای  نو، از صافات،  مرکد ه ای برون شوند و حاشیه اتی که از ترکیب دو اسم ساخته میصف .4

( که از ترکیب دو عقابی بینی) [lu:t-zængen]دهد. صفت  ر تشابه هسته را به چیدی نشان میگتوصیف

 ای از ای  صفات است. ست، نچونه)کلن ( ساخته شده ا [zængen])بینی( و   [lu:t] اسم

 قلمروهای صفات مرکب در هورامی پاوه 4-2

 ناد کاه در چاارچوب ایا     ده قلچروهای متفاوتی را شکل می 1کلچات مرکب، براسام تحلیل تعریفی

هاای قلچروهاای    به نامها را توصیف کرد. در کلچات مرکب، دو نو، قلچرو  توان معانی آن قلچروها می

 کنیم. ای وجود دارند. درادامه، ای  قلچروها را بررسی می طبقه لچروهای برونای و ق طبقه درون

 ای طبقه درونقلمروهای  الف.

دهد که قلچروهای زیر در صفات مرکب هورامی پاوه وجاود   نشان می شده گردآوریهای  بررسی داده

 دارند:

یا چیادی   شدهآن کاری انجام  خاطر بهکند که  دانش که به هدری اشاره میای از  : حوزهقلمرو هدف( 1

دهندۀ  است که رقط جنبة دوم آن که نشان آمده است. دستیابی به هر هدف دربردارندۀ سه جنبه وجود به

شاود. در   ر صفات مرکب هورامی پاوه دیده مای ویژگی ابدار مورداستفاده در دستیابی به هدف است د

)خیلی زیاد( استفاده نچود  [feræ]توان از قید  یاز کلچات دارای ای  جنبه، م هورامی پاوه، معچولً پیش

به صفت برتر یا عالی تبدیل کرد. در صفت مرکب [ tæri:n-]یا  ]-[tærها را با اردودن پسوندهای  یا آن

[ʔenwɑn-zel]  پرادعا(، صفت([zel] ویژگی )بدرگ( [ʔenwɑn ]را نشان می )دهاد. ترکیاب    )ادعا

                                                                                                                                  
1. definitional analysis  
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[kenαtʃe ʔenwɑn-zele] (به دختری اشاره میدختر پراد ،)کند که ازنظرِ ادعاکردن بدرگ است و  عا

شادن(   برای رسایدن باه هادف )مرارور دیاده      ، ویژگی ابدار او )ادعا(دیگر عبارتِ به. کند میزیاد ادعا 

 بودن آن است. بدرگ
نچاید. ای   مکان یا موقعیت چیدی را مشخص میای از دانش است که  : حوزهقلمرو موقعیت مکانی( 2

بة دوم ترتیب اسم و رعل مرکب هستند و رقط جن های اویّ و سوم آن به که جنبه چرو نید سه جنبه داردقل

هاای   رِ صرری شامل واژهکند و ازنظ شود، ویژگی مکان را بیان می است که صفت مرکب محسوب می

ص و خا های از اسم . پیش از ای  کلچات مرکب،اند شدهه مرکبی است که از ترکیب اسم و صفت ساخت

)دندان  [deᶁɑn-kælʊʃ]کنند. در صفت مرکب  شود که به انسان اشاره می برخی از اسامی عام استفاده می

 دهد. )دندان( را نشان می [deᶁɑn])شکسته( ویژگی  [kælʊʃ]نیشی که نیچی از آن شکسته باشد(، صفت 

شباهت و تفاوت  ردنک است که شیوۀ بررسی دو چید برای مشخص 1: رضایی دانشیقلمرو مقایسه( 3

ای را  رقط جنبة دوم آن صفت است و ویژگی شود. ای  قلچرو نید سه جنبه دارد که می ها را شامل بی  آن

 )سیاه زغاالی(، صافت   [raʃi -zoxwαli]گیرد. در صفت مرکب  مقایسه قرار می کند که مورد بیان می

[zoxwαli] دهد. مقایسه را نشان می ( ویژگی مورد)زغالی 

 ای طبقه برونمروهای قل ب.

درد  پردازد که در آن یک چید دچار است که به توصیف حالتی می 2بنیانی شناختی :قلمرو درد و رنج( 1

(. ای  قلچرو، دو جنبة ناگهانی و مدم  دارد. 225: 2011نچاید )هچاوند،  شده یا مشکلاتی را تجربه می

جنبة مدم   که درحالیپیوندد   می وقو، بهنتظره ناگهانی و غیرم صورت ای است که به نبة ناگهانی جنبهج

ای  دو جنبه در هورامی  های مثایکند.  تأکید میبودن درد و رنر دار ادامهبر عنرر ثبات و  مدت طولنییا 

شوند و صفت مفعولی نقش  میاضارة صفت مفعولی ساخته  چاتی هستند که از ترکیب یک اسم بهپاوه کل

کار  بهکه برای توصیف مرد یا زنی  (خراب خانه) [yαnæ-werαn]صفت  هسته را در ترکیب دارد. در

بار محرومیات ناگهاانی رارد اشااره       [werαn] رود که هچسرش را از دست بدهد، صفت مفعولی می

 کار بهای  زندگی خانوادگی که برای توصیف (آشفته خانه) [yαnæ-ʃi:wyα]کند  اماّ در صفت مرکب  می

)مدم ( باودن آشافتگی    مدت طولنیبر   [ʃi:wyα] است، صفت دار دامنه رود که گررتار مشکلات می

 دللت دارد.
                                                                                                                                  
1. knowledge space 

2. cognitive base 
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دهد که در آن یاک چیاد یاا راقاد      شناختی است که حالتی را نشان می سناریویی :قلمرو محرومیت( 2

چیدی است که داشت  آن برایش خوب است، یا راقد چیدی است که داشتنش بهتار اسات )هچاوناد،    

  قلچرو دارای دو جنبة محرومیت دائچی و محرومیت موقتی است. محرومیت دائچی، (. ای226: 2011

نوعی از محرومیت است که برای مدت طولنی یا برای هچیشه ادامه دارد. در هورامی پااوه، کلچاات   

)ندیاده( سااخته    [yadna])بریده( و  [beryα]صفت  اضارة بهمرکبِ دارایِ ای  جنبه، از ترکیب اسم 

)بریاده از اجتچاا،(    [:yædnæ -awdαni] بریاده( و   )گوش [beryα-ʊʃg]مرکب  صفات .شوند می

هایی از ای  جنبه هستند. محرومیت موقتی، نوعی از محرومیت است که برای مدت کوتاهی ادامه  نچونه

اضاارة یاک اسام سااخته      )کام( باه   [kæm]دارد. کلچات مرکبِ دارای ای  جنبه نید از ترکیب صفت 

های ای  ترکیباات،   ر و صفت نقش هسته را دارد. نچونهگاسم نقش توصیف ر ای  ترکیبات،. دشوند می

 حارظه( هستند. )کم [kæm-zein]ماهینه( و  )کم [kæm-klʊk]کلچات 

های  و واکنش در موقعیت برای کنش چیدشناختی است که به تچایل یک  1ای حوزه :قلمرو گرایش( 3

آگاهی  ةجنب(. 227: 2011و ذاتی است )هچاوند،  2ای دو جنبه آگاهیکند. ای  قلچرو دار معی  اشاره می

ها با استفاده از حوام است. در هورامی پاوه،  یا تشخیص وجود آن چیدهاوجّه به عبارت از توانایی ت

. صفت مرکب شوند میمتچایل( و اسم ساخته )[ wæʃæwi:s]کلچاتِ دارای ای  جنبه از ترکیب صفت 

[dǮæn-wæʃæwi:s ]گذاشت  به هچسر خود تچایال   رود که به احترام می کار بهای توصیف مردی بر

زیادی دارد. جنبة ذاتی، جنبة دوم ای  قلچرو، نید عبارت از تچایل ذاتی به انجام کاری به شیوۀ معی  در 

ررد به چیدی  دارد. در نو، مطلوب، نو،ِ مطلوب و نامطلوبشرایطی معی  است. ای  تچایل ذاتی، دو 

گیارد   هادف درنظار مای    عناوان  بهخود آن را کند و در ذه   میدهد و آن را مهم تلقی  ه نشان میتوجّ

)خاوش( و اسام سااخته     [wæʃ])هچان(. در هورامی پاوه، کلچات دارای ای  جنبه از ترکیب صافت  

خاوش  به رود که  می کار بهسخ ( برای توصیف کسی  وش)خ [wæʃ-qesæ]. صفت مرکب شوند می

ای از جنبة ذاتی نامطلوب را در بی  صفات مرکاب   نچونه دهد. نگارندگان، اهچیت میدن سر و زبان بو

 هورامی پاوه نیارتند.

 تعبیرهای صفات مرکب در هورامی پاوه 4-3

در  ای واژه جفات نچایند که هیچ  کید میشناسی شناختی تأ هچواره بر ای  نکتة کلیدی زبان شناسان، زبان
                                                                                                                                  
1. account 

2. awareness 
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 هاای  واژه جفات ر ای  مورد چنی  است کاه  یکدیگر نیستند. استدلی آنان دیک زبان کاملاً مترادف با 

: 2011نظر برسند، ازلحا  معنایی باهم متفاوت هستند )هچاوند،  هم نید به مرکب حتیّ زمانی که شبیه به

که در  کند ها از دوازده نو، تعبیر استفاده می سان برای درک ای  تفاوتذه  ان ،هچاوندعقیدۀ  (. به234

های پژوهش نشان داد که در هورامی پاوه، شش نو،  بررسی داده. شد  ها اشاره بخش دوم ای  مقاله بدان

که باهم درون یاک قلچارو    های مرکبی دخالت دارند رها در انتخاب نهایی بی  جفت صفتاز ای  تعبی

 گردد. ها اشاره می به آن ،در ادامه گیرند  قرار می

 تطبیق الف.

هاای مختلاف    ترییر در خود یا تطبیق با موقعیات از توانایی یک واژه برای ایجاد تطبیق عبارت است 

(. در ساختِ واژه، تطبیق کلچات مرکب 239: 2011منظور دستیابی به یک نتیجة مشخص )هچاوند،  به

دهد تا به یک نیاز  د را با معنای جدء دیگر تطبیق میبدی  شکل است که یک جدء از واژه، معنای خو

[ ʔenwɑn-weræʃ]و  [ʔenwɑn-zel]در برقراری ارتبا  پاسخ دهد. در دو صافت مرکابِ   متفاوت 

 تطبیق داده است  [zel]و  [weræʃ]خود را با کلچات دوم موجود در ترکیب یعنی [ ʔenwɑn]کلچة 

 رود. می کار به «ناز»و در ترکیب دوم به معنی « توقع»که در ترکیب اویّ به معنی  طوری به

 ذیریناپ جدایی ب.

دی  معناست که در ها شفاف نیست. ای  ب بی  اجدای سازندۀ آن پذیرند  اماّ رابطة های مرکب تحلیل واژه

ی ها در ترکیب حای، توان بی  دو جدء سازندۀ واژه، یک واژۀ جدید را قرار داد  باای  کلچات مرکب نچی

)گرماازده(   [wær-bærdæ]ب پذیر است. در دو مثای زیر، کلچاة مرکا   امکان راحتی بهنحوی ای  کار 

 بردن( نشان داده شده است: ارث )بخش جلویی مکانی را به [wær bærdæ]دربرابر ترکیب نحوی 
1) Ahmæd wær i: bærdæ n 

Ahmad sun the taken him 

 او را برده  خورشید احچد

 احچد گرمازده شده است.
 

2) Ahmæd wær u: bαxæ kæytʃ bærdæ n 
Ahmad front the garden the taken him 

 او را )به ارث( برده  باغ  جلو احچد

 احچد بخش جلویی باغ را به ارث برده است.



 99 بررسی شناختی صفات مرکب در کردی هورامی پاوه

 

 

 پ. آگاهی دربرابر تمایل مطلوب

که  درحالی کنند  ه چیدی دللت میکردن ب بودن و از روی آگاهی توجّه برخی صفات مرکب بر آگاهانه

آن ویژگی برای کسی یا چیدی دللات دارناد. صافات     بودن گروهی دیگر از صفات مرکب بر مطلوب

 هستند. در هر« مشرب خوش»و « گو بذله»ترتیب به معنی  به [wæʃ-kælαm]و  [wæʃ-qesæ]مرکب 

اولّی ها باهم متفاوت است.  آن )خوش( استفاده شده است  اماّ کاربرد [wæʃ]دوی ای  صفات از صفت 

نظر برسد  ولی  طبع به کند تا ندد دیگران شوخ نه تلاش میرود که آگاها می کار بهبرای توصیف رردی 

 نچاید.   اشاره میبحبودن ای  ویژگی در ررد موردِ دومی بر مطلوب

 ت. آگاهی دربرابر تمایل نامطلوب

هاا بااهم    توجّه به ای  یکسانی، کارکرد آن گر یکسانی دارند  اماّ بدونتوصیف برخی از صفات مرکب،

دادنی است. در  ت در کاربرد توسط تعبیر آگاهی دربرابرتچایل نامطلوب توضیحمتفاوت است. ای  تفاو

مشترک است  « دهان» معنیبه  [dæm]گر توصیف [،dæm-qʊrs]و  [dæm-baralα]دو صفت مرکب 

داری است و  رود که انسان درون می کار بهیف کسی قرص( برای توص )ده  [dæm-qʊrs]ولی صفت 

لق( بارای توصایف    )ده  [dæm-baralα] جایی نباید بیان کرد  اماّ صفتداند که هر حرری را هر می

 .رود که دارای ویژگی نامطلوب )رازدارنبودن( است می کار بهکسی 

 ث. دائمی دربرابر موقتی

دن یاک  تأکید بر دائچی یا موقتی بو دلیل داشت  یک جدء مشترک، به رغم علیبرخی از صفات مرکب، 

 [kæm-dæs]و لغار( و   ماهینه کم) [kæm-klʊk]شوند. در دو صفتِ  میویژگی از یکدیگر متچاید 

 کار بهبرای توصیف کسی  [kæm-klʊk]. اماّ صفت استاستفاده شده  )کم( [kæm]، از صفت )رقیر(

کار  برای توصیف کسی به [kæm-dæs]که صفت  درحالی ویژگی دائچی اوست « لغربودن»که  رود می

 .شده است« رقر مالی»علاً دچار رود که بنابر دلیلی ر می

 مقوله در برابر الگو .ج

د یا ررتاری از یکدیگر نچایند برحسب اینکه ای  تشابه ظاهری باش می صفات مرکبی که بر تشابه تأکید

 ساختهاضارة یک اسم  )مثلِ( به :[mαtʃi]شوند. در هورامی پاوه، کلچات مرکبی که از ترکیب  متچاید می

اضارة کلچة  های مرکبی که از ترکیب یک اسم به که اسم درحالی کنند  ظاهری اشاره میشوند بر تشابه  می
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[αsαy] کنند می اشارهشوند بر تشابه ررتاری  )مثلِ( ساخته می: 
beryʊ. ʃ ke qesæ αsαy 3) Melα 

solve. he the problem like Clergyman 

 روحانی وار مشکل را او حل کرد

 ا حل کرد.مثل یک روحانی مشکل ر

melα. mαtʃi: wærʊ 4) Jæ 
clergyman.  Is similar to front From 

 از روبرو شبیه است به روحانی

 او از روبرو شبیه یک روحانی است.

 گیری بحث و نتیجه -5

در پژوهش حاضر، ررایند ترکیب در صفات مرکاب هاورامی پااوه در چاارچوب صارف شاناختی و       

بررسی، یک صفت و  بررسی گردید. هستة تچام صفات مورد( 2011ند )براسام مدی پیشنهادی هچاو

ها نشان داد که از یازده ناو،   رعل و صفت بوده است. بررسی داده یعنی عناصری مانند اسم، یفگرتوص

است تنها تعداد نُه مقوله در هاورامی پااوه     مطر  کردهایی که هچاوند  نچونه ة صفات مرکب پیشمقول

ر هورامی پاوه وجود ای د شده برای صفات مرکب حاشیه هر دو نو، مقولة مطر  که یدرحال وجود دارد 

تعداد چهار مقولة دیگر نید در هورامی پاوه وجاود   هایی که هچاوند مطر  کرده، بر مقوله دارند. علاوه

گر، فهاا توصای   که در آن ها عبارت از صفاتی هستند   ای  مقولهاستنکرده   ها اشاره به آن دارد که وی

 دهد.  و تشابه هسته به چیدی را نشان میکچیت هسته، محدودۀ رعاّلیت هسته، ویژگی هسته 

شان داد که تعداد سه ها ن بررسی داده موجود در صفات مرکب هورامی پاوه هم، یقلچروهادر بح  

محرومیت ای )درد و رنر،  طبقه و سه قلچرو برون )هدف، موقعیت مکانی و مقایسه( یا طبقه درونقلچرو 

، «تطبیق»نید، شش نو، تعبیرِ  یرهاتعبشوند. در بح   در صفات مرکب ای  گویش دیده می و گرایش(

دائچای دربرابار   »، «آگاهی دربرابر تچایل نامطلوب»، «آگاهی دربرابر تچایل مطلوب»، «ناپذیری جدایی»

 کردن ف شناختی با مطر در صفات مرکب هورامی پاوه وجود دارد. صر« مقوله دربرابر الگو»و « موقتی

روابط بی  اجدای  نچونه، چندمعنایی، تعبیر و قلچرو، روشی متچاید را برای تبیی  بهترِ مفاهیچی مانند پیش

کردن ای  ویژگی کاه عناصار    با مطر  گیرد. صرف شناختی هچننی  می کار بههای مرکب  سازندۀ واژه

توانند ابعااد متفااوتی از    هایی با یکدیگر، می رغم داشت  شباهت های مرکب علی زبانی موجود در واژه

تری از  متفاوت نچایش دهند، شناخت عچیق یرهایتعب برداشت و نگرش سخنوران یک زبان را در قالبِ
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ساایر   های ای  پژوهش نیاد هچساو باا    یارته ای  بخش از مسائل زبان را مچک  نچوده است. درنهایت،

ها در بخش پیشینة  هایی از آن ایرانی که به نچونه های یشگو یا ها زبانشده درمورد  های انجام پژوهش

 هم متفاوت اماّ مرتبط به یقلچروها های مرکب در ، نشان داد که اجدای سازندۀ واژهپژوهش اشاره گردید

های  انوا، واژه سازد. تجدیه و تحلیل دیگر ها را آشکار می ند و ررایند تعبیر وجوه تچاید آنگیر قرار می

تواناد ماا را باه دیادگاهی کلای       ی مرکب موجود در هورامی پاوه، میها ها و رعل زجچله اسممرکب، ا

 .درمورد ررایند ترکیب در ای  گویش برساند
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